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 50، شمارهسيزدهم پژوهشي رفاه اجتماعي، سال ـفصلنامة علمي

  
  

  ***سيدصمد بهشتي، **ياسر رستگار، *مهدي اديبي سده
  

هاسـت و ازآنجاكـه    هـاي ذاتـي و فطـري انـسان        برقراري ارتباط با ديگران از نيـاز       :مقدمه
هـاي   لحاظ زباني، قومي، نژادي، فرهنگي، اجتمـاعي و اقتـصادي داراي تفـاوت              ها به   انسان

جـويي، وجـود مـداراي     اه برقـراري ارتبـاط سـالم و فـارغ از سـتيزه     عميقي هستند، تنها ر   
  تحليلي بر وضعيت مدارا در جامعة مطالعه حاضر با هدف ارائه. اجتماعي بين ايشان است

  .مطالعه شده و شناسايي ابعاد و ميزان آن بين ساكنان اصفهان انجام شد
اي بررسـي تحقيقـات در      بر. اي مقطعي با روش پيمايشي است        اين پژوهش مطالعه   :روش

محقـق سـاخته    نامـه  پرسـش هـا از ابـزار    اين زمينه از روش اسنادي و براي گردآوري داده
جامعـه آمـاري    . سطح تحليل اين پيمايش خرد و واحد تحليل آن فـرد اسـت            . استفاده شد 

نمونـة تحقيـق براسـاس      . باشـد    سال به بالاي ساكن شهر اصفهان مـي        18شامل همه افراد    
 نفـر رسـانيده شـده    406 نفر برآورد شد كه به منظور افزايش دقت بـه        385انفرمول كوكر 

هـاي    از آزمـون  . گيري مضاعف انجام شـده اسـت        گيري تحقيق با روش نمونه      نمونه. است
  . ها استفاده شد ها براي بررسي داده بستگي و مقايسه ميانگين هم

دار بـين متغيرهـاي       طـة معنـي    وجود راب  حاكي از هاي مهم اين تحقيق        برخي يافته  :ها  يافته
مـداري و سـرماية       پذيري قـومي، قـوم      مستقلي همچون سن، وضعيت تأهل، درآمد، جامعه      

  .فرهنگي با متغير وابستة مداراي اجتماعي است
پذيري قـومي بـا مـداراي         مداري يا جامعه    دار و منفي بين دو متغير قوم         ارتباط معني  :نتايج

تـري بـه ابعـاد قـوميتي خـود داشـته يـا                 تعلق بيش  دهد كه هرچه فرد     اجتماعي، نشان مي  
هـاي مختلـف      پذيري شديدتري را تجربه كرده باشد، مداراي اجتماعي او در زمينـه             جامعه

تر است؛ اما اين نتيجه در خصوص ارتباط بين مصرف رسانه يـا سـرماية فرهنگـي بـا                     كم
  .دست آمد دار به مداراي اجتماعي به شكل مثبت و معني

  .داوري، مداراي اجتماعي تفاوتي، تعصب، پيش بي: اه واژه كليد
  03/10/91: تاريخ پذيرش      18/05/90: تاريخ دريافت

                                                           
  .شناس، دانشگاه اصفهان دكتر جامعه* 

  .شناسي، دانشگاه اصفهان  جامعهيدانشجوي دكتر** 
  )نويسنده مسئول (<sbeheshty@yahoo.com>. شناسي، دانشگاه اصفهان جامعهي دانشجوي دكتر*** 
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  مقدمه
هـا همـواره در       همزيستي موضوعي است كه هميشه و در طول تاريخ وجود داشته و انسان            

 در .آميـز را در كنـار يكـديگر بيابنـد     هاي زنـدگي مـسالمت   ها و شيوه    اند كه راه    پي آن بوده  
تر   ها، زبان و اقوام و همچنين ديگر عناصر زندگي اجتماعي كم            جوامع گذشته، تنوع فرهنگ   

آمـد؛ امـا بـا رشـد و           حـساب نمـي     ها و عقايد يكديگر مسئلة مهمي به        بود و تحمل تفاوت   
ها، از سويي تنوع فرهنگي، قومي، زباني و اعتقادي            زمينه   ارتباطات در همة    گسترش فزايندة 

بنابراين، .  و از سوي ديگر، ميزان تعاملات و برخورد افراد دوچندان شده است            تر شده   بيش
درواقع، بايـد   . هاي ديگر اهميت فراواني خواهد يافت       تحمل عقايد و آداب و فرهنگ گروه      

گفت امروزه اين تنوع تا حدي است كه بدون داشتن حداقلي از مداراي اجتماعي و تحمل                
  . كردن در وضعيت عادي غيرممكن خواهد شدعقايد متفاوت و مخالف، زندگي 

هـاي ژئوپوليتيـك موجـود، هـم كـشورهاي توسـعه يافتـه و هـم           با توجه بـه واقعيـت     
هـايي     مـدارا دچـار چـالش       هايشان براي فهم و تجربة      كشورهاي در حال توسعه، در تلاش     

 مـا را    ها و ترس از تروريـسم، اطـراف          جنگ  واسطة  درواقع تهديدها براي بقا كه به     . هستند
 نهفته است، توانايي ما را بـراي تحمـل          1هاي بنيادگرايي   احاطه كرده و اغلب در ايدئولوژي     

  .)2004، 2دليس(ها و تمرين مدارا كاهش داده است  تفاوت عقيده
اند و اغلب داراي اعتقادات       اي با يكديگر متفاوت     بايد توجه داشت مادامي كه افراد جامعه      

هـا اهـل مـدارا        تـر آن    كنند و اگر قرار باشـد بـيش         لاف پيدا مي  راسخي هستند، با يكديگر اخت    
اي پيچيده و در حال تغييـر،           بنابراين، در جامعه  .  غيرممكن خواهد شد   3نباشند، صلح اجتماعي  

هاي مختلـف، عقايـد       ويليامز بر اين نظر است كه اگر گروه       . مداراكردن گريزناپذير خواهد بود   
ي يا مذهبي داشته باشند و هيچ بـديل و جـايگزيني بـراي              متعارضي در زمينة اخلاقي يا سياس     

  ).1378ژاندرون، (زندگي در كنار هم نيابند، تساهل امري ضروري خواهد بود 
  

                                                           
1. fundamentalist    2. Delisle   3. social peace  
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  :شدت وجود دارد در جامعة ايران نيز به دو دليل اساسي اين تنوع فرهنگي به
هـا و     فرهنـگ هـا، خـرده       لحاظ تاريخي، ايران كشوري است كه داراي اقوام، فرهنگ           به -1
لحاظ شناسايي الگوها و عناصر فرهنگـي          ايران را به    هاي گوناگون بوده و همين امر، جامعة        زبان

 كشور ما متأثر از فرايند نوسازي است و اين مـسئله كـشور را عميقـاً                 -2پيچيده ساخته است؛    
 ظهـور   هايي همچون مهاجرت و     توان گفت پديده    تحت تأثير خود قرار داده است؛ از جمله مي        

انـد، پراكنـدگي و گـستردگي         تر شـده    ها كه با شدت گرفتن فرايند نوسازي در ايران بيش           رسانه
 مـا نيـز    از اين رو، در جامعة. همراه داشته است وخوها را به ورسوم و خلق عقايد، رفتارها، آداب  

  .شود مدارا در همة ابعاد اجتماعي و سياسي و اخلاقي خود، واجد اهميت فراواني مي
 مطالعـه شـده      قالة حاضر نيز در پي آن است تا تحليلي بر وضـعيت مـدارا در جامعـة                م

  .ارائه داده و ابعاد و ميزان آن را شناسايي كند) شهر اصفهان(
شناختي در زبان فارسي، دايرة مفهومي مداراي اجتمـاعي           مانند بسياري از مفاهيم جامعه    

 از  Toleranceان ايراني، در مقابـل واژة       دقت تعيين نشده است و محققان و انديشمند         نيز به 
معني مانند تحمل اجتماعي، بردباري اجتماعي، تـساهل اجتمـاعي و شـكيبايي               هاي هم   واژه

وجود، برخي تعاريفي كه در اين زمينه       بااين. كنند كه لزوماً معناي يكساني ندارند       استفاده مي 
  : اند، عبارت است از ارائه شده

شـود در خـودداري از         فـرد يـا سـازماني در نظرگرفتـه مـي           2 آگاهانة عنوان عمل    به 1 مدارا -1
رغم مخالفـت شـخص بـا آن اعتقـادات      مخالفت و سرزنش يا خشونت عليه اعتقادات ديگري، به   

 5مـدارا، پرهيـز از بـدي      .  است )4خودكنترلي(مدارا اساساً شكلي از خودداري      . )2002،  3تامپسون(
جهـانگيري و افراسـيابي،     (شناختن ديگري اسـت       رسميت  همعناي ب   مدارا به . )2002،  6وگت(است  
دانـد كـه       حقوق شهروندي براي كساني مـي       اي از ميل به توسعة      ، مدارا را درجه   7گيبسون). 1390
  ).2005گيبسون، (تا حدي با جريان اصلي تفكر سياسي در يك كشور متفاوت است  هايشان ايده

                                                           
1. tolerance   2. deliberate act   3. Thompson 
   

4. self-restraint   5. negative virtue   6. Vogt   7. Gibson 
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شود؛ از جملـه سـتايش        پردازي مي   تي مفهوم هاي متفاو   بايد اضافه كرد كه مدارا به شيوه      
يـا بـه    كنـد     مي و بردباري در برابر كسي كه با موضوعي مخالفت           2 و نداشتن تعصب   1تمايز

 بشيريه نيـز بـر ايـن اعتقـاد اسـت كـه              ).2001،   و همكاران  3رابينسون (چيزي تعصب دارد  
 درواقـع در    . متفاوت است؛ تساهل مبتني بـر نـوعي خـودداري اسـت            4تفاوتي  تساهل با بي  

تساهل بايد ميل اصلي به مخالفـت و مقاومـت وجـود داشـته باشـد، امـا سـركوب شـود؛                      
  ).1379بشيريه، (تفاوتي، ميل اوليه به مخالفت وجود ندارد  كه در بي درحالي
هاي تساهل، تحمل، تسامح، رواداري و مدارا كه در ادبيات امـروز، برابرنهـاد واژة                 واژه

Toleration هاي معنايي است؛ اما اشتراك معنايي ايـن واژگـان            د، داراي تفاوت  رو  كار مي    به
واژة . هـا توجـه نـشود       در اين كاربرد خاص سبب شده اسـت تـا چنـدان بـه ايـن تفـاوت                 

Toleration     از ريشة لاتيني Tolero معناي تحمل كردن و اجازه دادن و ابقا كردن اسـت             به .
خانواده است؛ گـويي كـسي    اجازه دادن هممعناي حمل كردن و        به Tolloاين واژه با مصدر     

  ).1378فتحعلي، (كند  ميورزد، باري را تحمل يا حمل  كه تساهل مي
آيد كـه تفـاوت ميـان افـراد وجـود دارد و           از نظر منداس، تساهل در وضعيتي پديد مي       

ا، ه  گذاشتن ديگران يا خودداري از آزار آن       تساهل، يعني آزاد  . اند  ها آگاه   مردم از اين تفاوت   
. نامـد   خواه از طريق قانون يا از طريق آنچه جان استوارت ميل، استبداد افكار عمـومي مـي                

كه شخص، قدرت مداخله و جلـوگيري از آن كـار يـا             معني دارد   درواقع، تساهل در جايي     
   ).1997، 5منداس(انديشه را داشته باشد، ولي اقدامي نكند 

هـايي چـون وجـود تنـوع و          بـا مؤلفـه   توان مدارا و تساهل و تـسامح را           در مجموع مي  
اختلاف، ناخشنودي و نارضايتي، وجود آگاهي و قصد، احتـرام، توافـق، وجـود قـدرت و                 
توانايي مداخله و درنهايت، كنترل خويشتن و مهار خـويش در مداخلـه و مقاومـت مـلازم         

  .همراه دانست
  

                                                           
1. celebrating of difference 2. absence of prejudice 3. Robinson   4. apathetic  5. Mendus 
    



  مداراي اجتماعي و ابعاد آن 
  
  

 

357  

اعي دارد، در ايـن     رغم اهميت بسيار زيادي كه مداراي اجتم ـ        به: پيشينة تحقيق در ايران   
برخي از تحقيقات در بررسي اين مفهـوم        . زمينه تحقيقات زيادي در ايران انجام نشده است       

  :عبارت است از
شناختن ديگري دانسته و عوامل  رسميت معناي به مدارا را به) 1390(جهانگيري و افراسيابي 

ايشان متغيرهايي مثل امكانات    . اند  هاي شهر شيراز سنجيده     مؤثر و پيامدهاي مدارا را در خانواده      
زندگي، تحصيلات، استفاده از رسانه و روابط خانوادگي را متغيرهاي اثرگذار بر مدارا در فضاي 
خانواده تحليل كردند و مسائلي مانند انحرافات، دروغ و ترك خـانواده را از جملـه پيامـدهاي                  

والدين،  تحصيلات متغيرهاي دهد يم هاي تحقيق نشان يافته. مداقه قرار دادند مدارا نكردن مورد
 مـدني هـاي     فعاليـت  و خـانواده، روابـط اجتمـاعي      زندگي، درآمد  ها، امكانات   رسانه از استفاده
  .هاست خانواده فضاي در مدارا حاكميت ميزان با داري معني رابطة داراي ،خانواده اعضاي

اية اجتماعي و انواع    اي به تحليل ارتباط بين سرم       در مقاله ) 1388(پور و همكاران      شارع
نتايج اين تحقيق گوياي اين است كه متغير اعتماد نهادي با تمـامي ابعـاد               . اند  مدارا پرداخته 

هـاي رسـمي و       همچنين، بين مشاركت در شـبكه     . دار داشته است    مدارا رابطة منفي و معني    
  .داري بوده است غيررسمي با مدارا رابطة مثبت و معني

شناسـي مـدارا و سـنجش آن           در مقالة ديگـري بـه گونـه        )1388(پور و عسكري      شارع
بندي وگت به بررسي سه نوع مـداراي اجتمـاعي و سياسـي و          اند و براساس تقسيم     پرداخته
دار ميان تحصيلات     از نتايج مهم اين تحقيق، رابطة مثبت و معني        . اند  رفتاري پرداخته   اخلاقي
كه با افزايش مقطع تحصيلي افراد       يبترت بدين. يان و ميزان مداراي اجتماعي است     گو  پاسخ

  .هاي مختلف نيز افزايش پيدا كرده است ها در زمينه ميزان مداراي آن
سياسي در جهـان     1عنوان يك ويژگي، فضيلت     ي معاصر، به    مدارا در جامعه   :مباني نظري 

مدارا، نوعي توانايي و تعهد بـه   ). 2001،  كنيرز(شود    سكولار شناخته مي    مدرن و پست    پست
وگو و توافق با كساني است كـه متفـاوت هـستند و     كردن، گفت  ناخت، احترام، مشاركت  ش

  ).2004، دليس(شود  عنوان نيرويي سياسي اجتماعي شناخته مي اين به
                                                           
1. virtue  
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  :تساهل برحسب موضوع از نظر كينگ چهار نوع است: انواع تساهل از نظر پيتر كينگ
يان يا تبليغ عقايدي مخـالف بـا عقايـد     تساهل عقيدتي، يعني تساهل در برابر وجود يا ب -1

  عامل تساهل؛
معنـي شناسـايي      تر از تساهل عقيدتي است و به         تساهل سازماني كه يك مرحله پيشرفته      -2

  حق گردهمايي صاحبان عقايد مخالف عقايد عامل تساهل است؛
هـايي كـه اختيـاري نيـست، ماننـد             تساهل هويتي، يعني اعمال تساهل در برابر ويژگـي         -3

  ها؛ يت، جنس، نژاد، طبقه، فرهنگ و دارندگان آن ويژگيمل
  ).1379بشيريه، ( روابط اجتماعي پوشيدن يا  لباس  تساهل رفتاري مثل تساهل در برابر شيوة-4

بـه هـر   . عامل تساهل ممكن است فرد، گروه اجتماعي، فرقة مذهبي يا خود حكومت باشد         
تر برخوردار باشد تا  اي از قدرتي بيش اندازه حال عامل تساهل بايد نسبت به موضوع تساهلي تا

  ).72همان، (بتواند نسبت به فرد يا گروه يا فرقة مخالف، نه تحمل بلكه تساهل داشته باشد 
  :توان تميز داد كه از اين قرار هستند انواع ديگري از تساهل را هم مي

الـت و   دخ تـساهل اخلاقـي در معنـاي غربـي آن عبـارت اسـت از عـدم                 :تساهل اخلاقي 
هاي مختلف و محترم دانستن اين باورهـا          جلوگيري از باورها و رفتارهاي اخلاقي افراد و گروه        

  ).1378فتحعلي، (گرايي اخلاقي است  مبناي اصلي تساهل اخلاقي، نسبيت. و رفتارها
گيري و تحمل و محترم دانـستن عقايـد و رفتارهـا و مناسـك دينـي             سهل :تساهل ديني 

  .ويژه باورها و رفتارهاي دين مخالف را گويند ها به ساير افراد و گروه
گـردد   تساهل سياسي در اصل به روش و منش دولت و حكومت باز مي    :تساهل سياسي 

ها و افراد مخـالف مـدارا كنـد و بـه              و بيان كنندة آن است كه حكومت بايد نسبت به گروه          
  ).1378فتحعلي، (ها احترام گذارد  ديدگاه آن

در ادبيات پژوهش، مباحث متنـوعي در خـصوص ارتبـاط مـدارا و               :مدارا و دموكراسي  
طـور    سياست مطرح شده است و در اين ميان، دربارة پيونـد ميـان مـدارا و دموكراسـي بـه                   

  .اي بحث شده است ويژه
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، عنصري ضروري براي فرهنگ دموكراتيـك و شـهروندي          1هاي ديگر   مدارا براي گروه  
اگـر  : بـرد  كـار مـي   مدارا را در اين جمله ساده به يبسونگ. )2008  ،2كواينتلير(اروپايي است   

 ).2006گيبسون،  (يابد ميمداراي سياسي افزايش يابد، احتمال موفقيت دموكراسي افزايش 

گيـري    مـداراي اجتمـاعي را عنـصري اساسـي در شـكل           ) 2004(برخي نيز چون شاتز     
بـرد    كار مـي    ي اجتماعي به  ها   سياست  عنوان مفهومي كليدي در توسعة      دانسته و به    دموكراسي

  ).2004، 3چاتز(
هـاي    هاي منفور، از ارزش      يا تمايل به واگذاري حقوق سياسي به گروه        4مداراي سياسي 

 و  5پايـت (شود    هاي موفق و سالم نسبت داده مي        اساسي دموكراتيك است كه به دموكراسي     
 حمايـت از    كارگيري اصـول دموكراسـي، يعنـي        مداراي سياسي متضمن به   . )89 ،6پاكستون

هـاي منفـور      ها در عمـل، در برابـر گـروه          كارگيري آن   و به ...  و 7حقوق مدني، حقوق اقليت   
 و مـشاركت    هـا   ديـدگاه هاي سالم نيازمند شهرونداني هستند كه در برابـر            دموكراسي. است

ها باشـد يـا احـساس         سياسي ديگران مدارا داشته باشند، حتي اگر نظرهايشان مخالف با آن          
  ). 1963، 9 و وربا8آلموند(شوند  ها تهديد مي  مشاركت آنكنند كه با

ايـن اهميـت در     .  حائز اهميـت اسـت     10هاي غيريكپارچه   ويژه براي دموكراسي    مدارا به 
كـه    ثباتي شود، به دليل ايـن       تر است كه مدارا نكردن ممكن است باعث ايجاد بي           جايي بيش 

كننـد    مقاومـت كـرده و سـعي مـي         بـه رقيبـان      11ها در برابر واگذاري قدرت      برخي از گروه  
 مـدارا   ).2004،  13 و گـايرين   12پرتـي (هاي مـدني ايجـاد كننـد          هايي براي آزادي    محدوديت

 آيـد   حـساب مـي     شاخصي بنيادين براي صلح و مـدنيت و تمـرين اصـول دموكراتيـك بـه               
تـري     مدارا در مقايسه با اعتقادات و اعمال مخـالف، شـرط كليـدي             ).2003،  14مورنوريانو(

 .)1999 ،15شوليوان و ترانسو(وندي و دموكراسي است براي شهر

                                                           
1. other groups  2. Quintelier   3. Schatz   4. political tolerance 
    

5. Pyatt     6. Paxton    7. minority rights  8. Almond 
        

9. Verba    10. unconsolidated democracies    11. ceding power 
12. perty   13. Guerin   14. Moreno-Riano  15. Sullivan   16. Transue 
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هاي متعصبانه يا عقايد قالبي داشته باشند؛ اما براي بهبود عملكـرد              ممكن است مردم نگرش   
 داشـته   1دموكراسي بايد حداقل بپذيرند كه اعضاي گروه مخالف براي مثال سـخنراني عمـومي             

هـا بـراي رسـيدگي بـه      در تـاريخ از تـلاش    مفهوم مدارا   .  برگزار كنند  2باشند يا اجتماع عمومي   
  ).2010،  و همكاران3وركويتن( تعارضات ديني آغاز گشت  اثرهاي سخت و گزندة

هـاي شخـصيتي از قبيـل           برخي در تحقيق دربارة مـداراي سياسـي، بـه نقـش ويژگـي             
عـلاوه  . )1997، ؛ وگـت 1995 ،4وود(اند  دگماتيسم و ناامني و هواخواهي سنت اشاره كرده      

هـاي دموكراتيـك       و مشاركت سياسي و تعهد به ارزش       5ن، برخي نيز بر مهارت سياسي     بر آ 
   ).1999، سوليوان و ترانسو(اند  هاي مدارا تأكيد كرده  عنوان شاخص به

داش و گيبـسون مـدارا نكـردن را بـه تمايـل بـراي محـدود كـردن حقـوق                  :مدارا نكردن 
  ).1992(اند   شخصي باشد، تعريف كردهدموكراتيك يك گروه منفور كه مبتني بر محتواي نظر

 و  6عقايـد قـالبي   : ها در باب مدارا نكردن بـر سـه عامـل تأكيـد دارنـد                  تر پژوهش   بيش
  .  و نژادگرايي7تعصب

 است كه پيچيدگي جهان اجتماعي را تقليل        8بندي اجتماعي   عقايد قالبي شكلي از مقوله    
يري در انتخـاب و تفـسير و        و باعـث سـوگ    ) 1995 ،9بـراون (كنـد     مـي سـازي     داده و ساده  

  . شود نگهداري اطلاعات اجتماعي مي
همراه ابعاد اعتقـادي و رفتـاري و عـاطفي خـاص آن           تعصب، نوعي نگرش است كه به     

هاي   البته تمايزات ميان تعصب و نژادپرستي كمي مبهم است؛ اما از تفاوت           . شود  فهميده مي 
وه بر نگرش متعصبانه، با نوعي قدرت       مهم ميان اين دو مفهوم اين است كه نژادپرستي، علا         

همچنين تمايز ديگر ميان اين دو مفهوم اين است كه تعصب،           .  نيز همراه است   10تمايزبخش
فـردي،  (هـاي متعـددي      كه نژادپرسـتي در زمينـه       فقط در تحليل فردي كاربرد دارد؛ درحالي      

  .به كار رود) جمعي و نهادي

                                                           
1. public speech  2. public rallies  3. Verkuyten  4. Wood  5. political expertise 
    

6. stereotypes 7. prejudice  8. social categorization 9. Brown 10. differential 
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شناسـان    رواناز سـوي    بـستگي     و هـم   1گروهـي   هايي براي افزايش مـداراي بـين        تلاش
  ).2001 ،3 و داوز2كريستي(هاي تعصب انجام شده است   اجتماعي و نظريه

پردازان بر اين نظرند كه مـداراي سياسـي           برخي نظريه  :رابطة مدارا با آموزش و تحصيلات     
 و امري يادگرفتني است؛ چراكـه مـدارا مفهـومي پيچيـده و شـناختي                يابد  ميبا آموزش پيوند    

توان مدارا در     هاي مختلف مي    ها و نهاد    ها معتقدند از طريق افزايش ارتباطات با گروه         آن. ستا
افـراد داراي تحـصيلات عاليـه،       ). 1981،  وليوان و مـاركوس   س ـ(ابعاد مختلف را افـزايش داد       

.  شواهد حاكي از ايـن حقيقـت اسـت          ووگت معتقد است تقريباً همة    . تري دارند   مداراي بيش 
تـري از   هاي متعدد، مداراي كـم   تري دارند، در زمينه دي كه تحصيلات رسمي كم    برعكس، افرا 

او معتقد است بين تحصيلات عالي با تمايل بـه مـداراي اجتمـاعي و بـين          . اند  خود نشان داده  
  .)2002، وت(تحصيلات كم و مدارا نكردن در بين افراد ارتباط وجود دارد 

 متضمن بردباري در برابر اعتقادات يا رفتارها و         ،4اهل مدارا بودن   :هاي اهل مدارا      ويژگي
درواقع، موقعي است كه . ها مخالف هستيد هايي است كه شما دوست نداريد و با آن      ويژگي

ويژگـي دوم   . طور بالقوه قدرت مدارا نكـردن را داشـته باشـيد            مجبور به تحمل نباشيد و به     
هاي قانوني آن     ار دهيد، اما از پيامد    تر است؛ براي مثال، اگر شما بخواهيد شخصي را آز           مهم

همچنـين،  . عنوان مدارا ارزيابي خواهـد شـد     سختي به    شما به  5هراس داشته باشيد، شكيبايي   
آيـد و حتـي ممكـن         حساب نمـي    وقتي تمايز و تنوعي وجود نداشته باشد، مدارا ارزشي به         

  .)2002، وت(است منفي ارزيابي شود 
ن عبارت، تقاضاهاي هريـك از اعـضاي جامعـه بـراي            عنوا  مدارا يا مداراي اجتماعي به    

هـاي اجتمـاعي و عمـومي اسـت كـه بـا         با ديگر اعضاي جامعه در محـيط       6برخورد خوب 
مـداراي   .گيـرد  كنـد، شـكل مـي    هاي هر شخصي كه در جامعه زنـدگي مـي           پذيرش تفاوت 

دارنـد؛  اجتماعي نيازمند اين است كه همة اعضاي جامعه در كنار يكديگر با آسايش گام بر               
  ).2004، چاتز(بدون ترس فيزيكي يا حملة هيجاني يا خشونت 

                                                           
1. intergroup tolerance 2. Christie 3. Dawes 4. being tolerant    5. forbearance     6. civility 
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  هاي مدارا  نظريه
از زمان جنگ دوم جهاني، توجه به موضوع مدارا ذهن برخي انديشمندان را : نظرية آلپورت

هـاي   ها بر متغيـر  گام بودند و اغلب آن شناسان پيش در اين ميان، روان. به خود معطوف كرد   
 گـسترده وكـلان و    شناسان اجتماعي، سه نظريـة     شناسان و روان    جامعه. اند  فردي تأكيد كرده  

  :اند كه عبارت است از  مدارا ارائه داده يك تبيين علّي دربارة
  ؛ 1950در سال   آدورنو و همكاران1»شخصيت اقتدارطلب« نظرية -1
  ؛ 1958 در سال 2آلپورت» برخورد« فرضية -2
  .2002و1982 هاي سالو ترنر در تاجفل » هويت اجتماعي« نظرية -3

در وضعيتي خـاص، برخـورد بـا اشـخاص بـرون            كند    ميبيان  ) 1958( آلپورت    فرضية
از عواملي كـه بـه افـزايش مـدارا     . دهد ها افزايش مي   گروه، مدارا را در برابر افراد اين گروه       

هـا مثـل     نهاد  وسـيلة   شود نيز عبارت است از ارزيابي مثبت از ايـن برخوردهـا بـه               منجر مي 
  . )2008، كواينتلير( دولت  وسيلة ها يا به مدارس و شركت

، وابستگي متقابل منفي را منبعي براي تعصب در نظـر           3گرايانه  نظرية تضاد گروهي واقع   
 معتقد است وابستگي متقابل مثبت، ممكن است روابط         4كه فرضية برخورد    گيرد؛ درحالي   مي

بار نظرية برخورد را مطرح و به شـرايط مـورد             نبراي اولي ) 1954(آلپورت  . را بهبود بخشد  
  . گروهي مثبت اشاره كرد    روابط بين نياز براي توسعة

  :هاست كند، شامل اين گزينه شرايطي كه آلپورت مطرح مي
  ها؛  وابستگي متقابل همراه با همكاري و مشاركت در كل گروه-1
  شان؛ ر تعقيب اهداف مشترك جايگاه برابر بين اعضاي گروه اقليت و گروه اكثريت د-2
  گروهي؛  حمايت نهادها و مسئولان از روابط بين-3
عنوان افراد، با يكديگر كنش متقابل داشـته        ها تا به     گروه   ايجاد فرصت براي اعضاي همة     -4

                                                           
1. authoritarian personality 2. Allport 3. realistic group conflict  4. contact hypothesis 
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  .)2001كريستي و داو، (باشند 
هـاي    انديـشه 2فرهنگـي   نيز مانند آلپورت نشان داده اسـت ارائـة بـين        1موتز :نظرية موتز 

شود؛ چراكه با افـزايش برخوردهـا و          تر افراد در كشورها منجر مي       مختلف، به مداراي بيش   
هـاي   هاي متفاوت كـشور  ها به فرهنگ هاي مختلف، نگاه مثبت آن   ارتباطات افراد از فرهنگ   

هـاي      مداراي اجتماعي به ارزيابي مستقيم برخورد با افرادي از گـروه           .يابد  ميديگر افزايش   
رفتار افراد در ايـن موقعيـت،   . شود؛ مثلاً داشتن رئيسي از گروه قومي ديگر ربوط مي ديگر م 

  .)2002، موتز(دهد  ميزان مدارا را نشان مي
به اين موضوع اشاره دارد كه كاهش شكاف ميـان           3نظرية محروميت نسبي   :فقر و مدارا  

 بـا ارائـة       اين نظريـه   .كند  ميطوري پذيرفتني حل      فقير و غني در جوامع، مدارا نكردن را به        
ترين ميزان جـرم     ترين شكاف ميان غني و فقير، كم        دهد كشورهاي با كم     شواهدي، نشان مي  

  .)1996 ،4ويلكينسوز(اند  و جنايت و بهترين وضعيت سلامت اجتماعي و رواني را داشته
مــدارا و زنــدگي «، در فــصل دوم كتــابش) 2005(آنــدرو فايــالا  :نظريــة آنــدرو فايــالا

ايـن واژة   . دانـد   اي از خود و تعهدات اخلاقي آن مي         مدارا را نيازمند فهم پيچيده     ،5»يقاخلا
معناي عمـومي تحمـل     مشتق شده است كه بهtolerantiaتعبير او از واژة لاتيني    انگليسي، به 
رود كه فضيلت يا  كار مي اي به عنوان واژه مدارا عموماً به. و بردباري است بردن  كردن و رنج

كـه در زبـان معمـولي         هنگـامي .  يا تمايل به انجام اعمال بردبارانه را توصـيف كنـد           ويژگي
گوييم فلاني هنگام درد مداراي زيادي دارد، بدين معنـي اسـت كـه او توانـايي                   روزمره مي 

بـريم؛ چراكـه    كـار مـي    اتفاقي نيست كه واژة مدارا را در رابطه با درد به          . تحمل درد را دارد   
 7شناسي  با اين ريشه  . شود  ، مستقيم به چيزهاي منفي مربوط مي      6اني اخلاقي مثابه آرم   مدارا به 

. مـرتبط اسـت    هـم    سه شرط به    توانيم به تعريفي كلي از مدارا دست يابيم كه دربردارندة           مي
  :كنم بنابراين، وقتي من با چيزي مدارا مي

                                                           
1. Mutz  2. cross-cultural  3. relative deprivation  4. Wilkinson 
   

5. tolerance and the ethical life  6. moral ideal   7. etymology 
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ال يـا   آن چيز ممكن اسـت شـخص يـا اعم ـ         ( قضاوت و برداشتي منفي دربارة آن دارم         -1
  ؛)هاي او باشد ها و عادت نگرش

  اثر كنم؛ توانم آن را خنثي و بي  مي-2
  . آن خودداري كنم1سازي توانم عمداً از خنثي  مي-3

البته قضاوت منفي دربارة مدارا كاملاً نـامطلوب  . شرط اول، نيازمند برداشتي منفي است  
 مطلـوب تـا كـاملاً    نيست؛ بلكه قضاوت و برداشت منفي در اينجا حد وسط بـين موضـوع   

ترين شكل  ترين تا مثبت بسا جايي در يك پيوستار، از منفي    اين برداشت چه  . نامطلوب است 
هـاي   رود كـه شـامل واكـنش    كار مي ي بهتر وسيع قضاوت در اينجا در معناي       واژة. آن باشد 
ننده  بين چيزها تمايز ايجاد كرده و اثر تحريك ك طوركلي، قضاوت به. شود  نيز مي  2احساسي

شـود؛ همچنـين اگـر     اگر قضاوت كاملاً مطلوب باشد، نيـازي بـه مـدارا مطـرح نمـي        . دارد
عمومـاً  . ممكن خواهد شد    برداشت كاملاً نامطلوب باشد و آن چيز را محكوم كنيم، مدارا نا           

برداشت منفي، به انجام كنش منفي متمايل است؛ امـا نكتـه اينجاسـت مـدارا هنگـامي رخ                   
رغم داشتن قـضاوت    نتايج منفي همان برداشت منفي مقاومت كرده و به       دهد كه در برابر     مي

كه فرد قدرت بيان موضـع      كند    ميشرط دوم بيان    . زند  منفي، كنش منفي و نامطلوب سرنمي     
كـار    اي به    خنثي كردن را در معناي گسترده       واژة. منفي خود را در مقابل محتواي سؤال دارد       

  .شود گيري گرفته تا تخريب شديد مي ي منفي، از كنارهها برد كه شامل تنوعي از واكنش مي
كه فرد آگاهانـه از اعمـال قـدرت بـراي خنثـي كـردن آن چيـز        كند  ميشرط سوم بيان  

اگـر بـا    . فردي كه اهل مـدارا نيـست      .  اين مهم است كه فرد قدرت دارد       .كند  ميخودداري  
است كه يا به آن كار مجبـور  دليل اين  چيزي كه از آن بيزار بوده همراهي و موافقت كند، به      

عكس، هنگامي فرد اهل مدارا است كه بـه چيـزي كـه از آن نفـرت                   به. شده يا ترسو است   
و كنـد     مـي درعـوض آن را تحمـل       . اعتنا نباشد؛ اگرچه قدرت آن را داشـته باشـد             دارد، بي 

                                                           
1. negating     2. emotional responses 
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ي بـه آن    تفـاوت   از بي :  است 1كه، خودداري كاملاً آگاهانه     نهايت اين . دهد  خرج مي   بردباري به 
  ).2005 ،2فيالا(بيند  چراكه دليلي براي آن نميكند  ميچيز خودداري 

گيرد و مداراكردن همچون      هاي متفاوتي به خود مي      مدارا همچون نگرش، شكل    :نظر والزر 
آميزتـرين      والزر معتقد است مدارا حتي در اكـراه       . گيرد  هاي گوناگوني سامان مي     عمل به روش  

وي مـدارا را همزيـستي      . هاي آن نيز بسيار مطلوب اسـت        رين سامان ت  ثبات  هاي آن و بي     شكل
و در كتـاب    كند    ميهاي گوناگون تعريف      هاي مختلف مردم با تاريخ و فرهنگ و هويت          گروه

كه در گفتارهـاي عـادي، اغلـب مـدارا را متـضمن نـابرابري          كند    ميخود، در باب مدارا، ذكر      
). 83والـزر،   (گيرند    تر محل مدارا قرار مي        قعيت پست ها و افراد در مو      دانند كه در آن گروه      مي

 اصـلي و عملـي ارتبـاط         وي در بحث از مقولات عملي مدارا، اين مفهوم را با چندين مقولـة             
  ). 1383والزر، (قدرت، طبقه، جنسيت، دين و آموزش : دهد كه عبارت است از مي

، مفهـوم فلـسفي مبهمـي       كه اين مقوله  كند    ميهيد در مقدمة كتاب خود، تساهل، اشاره        
است و براساس افكار ليبراليستي سه قرن اخير، ارزش بنيادين اخلاقي و سياسـي مطلـوب                 

ابهـام  . امروزه نيز در مطالبات سياسي و حقوقي معاصر جايگاه والايي دارد          . رود  شمار مي   به
گرايـي   گرايـي و كثـرت   مطلـق : شود موجود در مفهوم تساهل از دو جهت مخالف ناشي مي  

هـا دربـارة      آغاز فرايند تساهل ارتباط زيادي با جنگ مذهب و كنترل طـرز تلقـي             ). 1383(
  ).15همان، (پيروان مذاهب ديگر دارد 

                                                           
1. deliberate    2. Fialia 
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  . مدل نظري تحقيق.1شكل 

 روش

جامعة آماري اين .  است 2اي مقطعي    و از نظر زماني مطالعه     1روش انجام اين تحقيق پيمايش    
عنـوان    دليل انتخـاب ايـن شـهر بـه          .  اصفهان بود   سال شهر  18تحقيق همة ساكنان بيش از      

ازآنجاكه مهاجرپذيري . جامعة آماري، سطح بالاي مهاجرپذيري اين شهر مانند مادرشهر بود        
تـري    هاي مختلف است، فرصـت بـيش        باعث نزديك شدن مكاني و فضايي افراد با ويژگي        

بررسي متغيـر مـداراي     براي برخورد و تضارب افكار و عقايد ايجاد كرده و عرصه را براي              
، 1 برابـر بـا   1385مناطق شهري اصفهان، در سـال         جمعيت .كند  ميتر فراهم     اجتماعي بيش 

مركـز  (انـد      سال داشته  18 نفر بيش از     913،  296،  1از اين تعداد    .  نفر بوده است   542،  986
 384با استفاده از فرمول حجم نمونة كوكران، حجم نمونة ايـن تحقيـق              ). 1385آمار ايران،   

در مرحلـة  .  نفـر رسـانده شـد      406دست آمد؛ اما براي كسب اطمينان تعداد نمونه به            نفر به 
روش  بعد، متناسب با جمعيت هر منطقه تعداد جمعيت نمونه مشخص شده و درنهايت، بـه              

  .ها مصاحبه انجام گرفت ها تعيين و با آن تصادفي ساده نمونه

                                                           
1. survey    2. cross sectional 
 



  مداراي اجتماعي و ابعاد آن 
  
  

 

367  

ر اين زمينه، از روش اسنادي و بـراي         براي بررسي ادبيات نظري موضوع و تحقيقات د       
 نامـه   پرسـش ها با همكاري دانشجويان مجرب رشتة علوم  اجتماعي از ابزار              گردآوري داده 

براي تجزيـه و  . سطح تحليل اين پيمايش خرد و واحد تحليل فرد است     . استفاده شده است  
در . فاده شـده اسـت     اسـت  SPSSافزار    هاي توصيفي و استنباطي از نرم       ها از آماره    تحليل داده 

تـر از نمودارهـا و جـداول فراوانـي نـسبي و در سـطح اسـتنباطي از                    سطح توصيفي، بـيش   
اعتبار سؤالات  . استفاده شده است   هاي آماري مناسب نظير آزمون تي       ها و آزمون    بستگي  هم

 1بـراي حـصول اطمينـان از روايـي        .  از طريق اعتبار صوري كسب شـده اسـت         نامه  پرسش
عنوان نمونه از جامعة آماري انتخـاب شـدند تـا              نفر به  40آزموني مقدماتي،   ، در   نامه  پرسش

  .  رفع شودنامه پرسشنواقص احتمالي سؤالات 
 گويــه بــراي ســنجش 103اي،  نامــة مقــدماتي، جــداي از متغيرهــاي زمينــه در پرســش

، با توجـه بـه ضـرايب      نامه  پرسشپس از تكميل    . متغيرهاي مستقل و وابسته طرح شده بود      
. بستگي كمي برخـوردار بودنـد، حـذف شـدند           هايي كه از ضريب هم      فاي كرونباخ، گويه  آل
هـاي   از بـين گويـه  . ترين حد ممكن رسانده شـد  صورت، ميزان آلفاي متغيرها به بيش   اين  به

با توجه به روش تحقيق و ابـزار     .  گويه حذف شدند   13مربوط به متغير مستقل، در مجموع       
نامة مقدماتي انجام داديم، درنهايت  هايي كه در پرسش وتعديل گردآوري اطلاعات و با جرح  

صـورت سـؤالات بـسته پاسـخ در سـطوح              گويه و سـؤال بـه      90اي متشكل از      نامه  پرسش
اي مطرح شد تا برمبناي آن اطلاعات مورد نياز خود را  اي و فاصله   هاي اسمي و رتبه     مقياس

  .دست آوريم ها به براي آزمون فرضيه
اي نظير سن، جنسيت، وضعيت تأهل، سطح         هاي زمينه     ستقل تحقيق شامل متغير   هاي م     متغير

شناختي عيني و  هاي جامعه  ، قوميت و همچنين متغيراقتصادي اجتماعيدرآمد، تحصيلات، طبقة 
اي و مـشاركت      پذيري قومي، سـرماية فرهنگـي، مـصرف رسـانه           مداري، جامعه   ذهني نظير قوم  

اي بسيار وسيع و داراي ابعاد        قيق مداراي اجتماعي است كه مقوله     متغير وابستة تح  .اجتماعي بود 
                                                           
1. validity 
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هاي مختلف، ابعاد ذيل براي اين متغير             در اين تحقيق براساس نظريه    . متعدد ذهني و عيني است    
  ).1جدول (اند  گيري شده هاي مناسب اندازه   در نظر گرفته شده و با گويه

  )ر وابستهمتغي( ابعاد متغير مداراي اجتماعي .1جدول 
  ميزان آلفا  تعداد گويه  بعد  رديف

  749/0  5  مدارا در برابر زنان  1
  735/0  3  مداراي قومي  2
  735/0  6  مداراي سياسي  3
  767/0  5  مداراي ديني  4
  760/0  9  مدارا در برابر جرم  5
  741/0  3  مدارا در برابر مجرمان  6
  726/0  3  مداراي مليتي  7

  
  ها    يافته

 درصـد   64لحـاظ جنـسيتي، از         سال قرار دارند و به     80تا18ة سني   در دامن  كنندگان شركت
 در  نامـه   پرسـش هاي متنوعي كـه در          براساس معيار .  درصد زن تشكيل شده است     36مرد و   

لحـاظ طبقـة اقتـصادي اجتمـاعي چنـين            توان نمونـة حاضـر را بـه         نظر گرفته شده بود، مي    
  :توصيف كرد

  
  . طبقة اقتصادي اجتماعي نمونة تحقيق توزيع فراواني نسبي.1نمودار 
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ايـن  . ترين فراواني را دارنـد       تحصيلات، دارندگان مدرك كارشناسي بيش     سطحاز نظر    
  ). 2نمودار ( افزايش ميزان تحصيلات رسمي در شهر اصفهان است حاكي ازمطلب 

  
  توزيع فراواني سطح تحصيلات. 2نمودار 

يـان بـسيار نزديـك بـه توزيـع      گو پاسخير مداراي اجتماعي توزيع، مداراي      لحاظ متغ   به  
  ).3نمودار (نرمال است 

 
  

   مداراي اجتماعي در بين اعضاي نمونهسطح توزيع فراواني .3نمودار 
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هـاي   بين جنسيت و مداراي اجتماعي، به بررسي تفاوت ميانگين        براي تشخيص تفاوت    
نـشان   كه در جدول زير گزارش شده اسـت          زمون تي نتيجة آ . دو گروه جنسي پرداخته شد    

لحاظ ميزان مداراي اجتماعي بين دو گروه مرد و زن تفاوتي وجـود نـدارد و                دهد كه به      مي
  .جنسيت بر مداراي اجتماعي اثرگذار نيست

  . آزمون تي رابطة بين جنسيت و مداراي اجتماعي.2جدول 
  مداراي اجتماعي جنسيت

 pمقدار  مقدار تي  ة آزاديدرج  ميانگين  تعداد  جنسيت

  25/106  259  مرد  
  0775/0  -558/0  404  107  147  زن  

بستگي پيرسون استفاده شد و        از ضريب هم    سن و مداراي اجتماعي    براي بررسي رابطه  
نتيجة حاكي از وجود رابطة منفي بين اين دو متغير بود؛ يعني با افزايش سن، ميزان مداراي                 

   .شود تر مي اجتماعي كم
   رابطه بين سن و مداراي اجتماعي.3 جدول

 حجم نمونه  يدار معنيسطح   سن  بستگي پيرسون ضريب هم

  400  024/0  -113/0  مداراي اجتماعي

تـر از     دهد كه گروه سني كـم       هاي سني مختلف نشان مي          همچنين مقايسة ميانگين گروه   
هـاي سـني دارنـد و         هداري بـا سـاير گـرو        لحاظ مداراي اجتماعي تفاوت معني      سي سال، به  
  . اند تري را به خود اختصاص داده نمرات بيش

مداري و مداراي قومي، نـشان دهنـدة    بستگي پيرسون بين دو متغير قوم     نتيجة آزمون هم  
مدارتر بوده و تعصب  به اين معنا كه هرچه فرد قوم. وجود رابطه منفي بين اين دو متغير بود 

بستگي پيرسون    نتيجة آزمون هم  . تري دارد   اجتماعي كم تري داشته باشد، مداراي       قومي بيش 
مداري و مداراي قومي، نشان دهندة وجود رابطة منفي بين ايـن دو متغيـر                 بين دو متغير قوم   

منفي بـودن رابطـة ايـن دو        . شود   پذيرفته مي  99/0است؛ بنابراين، فرضية تحقيق با اطمينان       
 قومي شـديدتري را تجربـه كـرده باشـد،           پذيري  متغير به اين معناست كه هرچه فرد جامعه       
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اي و مداراي اجتماعي رابطة مثبت وجـود         بين مصرف رسانه  . تري دارد   مداراي اجتماعي كم  
بـين ميـزان    . ها با مداراي اجتماعي همـراه اسـت         تر از رسانه    دارد؛ يعني استفادة هرچه بيش    

تن سـرماية فرهنگـي     سرماية فرهنگي و مداراي اجتماعي رابطة مثبت وجود دارد؛ يعني داش          
  ).4جدول (همراه است  تردر فرد  تر، با مداراي اجتماعي بيش بيش

  .اي و سرمايه فرهنگي با مداراي اجتماعي پذيري قومي، مصرف رسانه مداري، جامعه  رابطة بين سن، قوم.4جدول 
 حجم نمونه pمقدار    مداراي اجتماعي  بستگي پيرسون ضريب هم

  400  024/0  -113/0  سن
  406  000/0  -291/0  قومي مداري ـ هويت مقو

  406  000/0  -215/0  پذيري قومي جامعه
  406  001/0  163/0  اي مصرف رسانه

  406  000/0  214/0  سرماية فرهنگي

نتيجـة مقايـسة    . دار وجـود دارد      و مـداراي اجتمـاعي رابطـه معنـي         1بين وضعيت تأهل  
تـر از   مداراي اجتماعي مجردها بـيش ها و مجردها نشان داد  ميانگين دو گروه مستقل متأهل 

  ).5جدول (آمد   دست ها به متأهل

  . آزمون تي رابطة بين وضع تأهل و مداراي اجتماعي.5جدول 
  مداراي اجتماعي

 pمقدار  مقدار تي  درجة آزادي  ميانگين  تعداد  وضع تأهل

  54/108  209  مجرد
  001/0  94/10  398 27/104 191 متأهل

  . درآمد با مداراي اجتماعيسطحسطح تحصيلات و  رابطة بين .6جدول 
 حجم نمونه  pمقدار   مداراي اجتماعي   بستگي اسپيرمن ضريب هم

  406  000/0  261/0   سطح تحصيلات
  406  000/0  231/0  ميزان درآمد

                                                           
 ـ    أمتغير وضعيت ت  ،  ) نفر ، پنج دليل فوت   نفر و بدون همسر به      يك قهمطلّ(حجم نمونه   كم بودن   علت   به. 1  ةهل بـه دو مقول

  .مجرد و متأهل محدود شد
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بين ميـزان تحـصيلات و مـداراي اجتمـاعي رابطـة مثبـت وجـود دارد؛ يعنـي داشـتن                     
با در نظر گـرفتن ميـزان درآمـد         . همراه است   تر  تماعي بيش تر، با مداراي اج     تحصيلات بيش 

صورت مطلق و چه نسبي، بـه         ترين عامل فقر و محروميت افراد، چه به         عنوان تعيين كننده    به
منظور جلوگيري از بروز خطا در ميـزان درآمـد افـراد، ميـزان        به. آزمون فرضية پرداخته شد   

بين سطح درآمد و مداراي اجتمـاعي   .  آزموده شد  كنندگان هاي ماهيانة خانواده شركت           هزينه
تر، با مداراي اجتماعي  تر و وضع اقتصادي مناسب      يعني درآمد بيش  . رابطة مثبت وجود دارد   

  ).6جدول (همراه است  تر بيش
  

  بحث
هـاي     ها از نياز از سويي انسان موجودي است بالطبع اجتماعي و زندگي در كنار ديگر انسان  

ها و اختلافات زباني، قومي، مذهبي، اجتمـاعي،   سوي ديگر، وجود تفاوتذاتي اوست و از   
در طـول   . رود  شمار مي   اقتصادي، فرهنگي و سياسي هميشه تهديد كنندة اين نياز اساسي به          

وجـود انـواع    . انـد   هـا برخـورد كـرده       هاي متفاوت با اين تفـاوت           صورت  ها به   تاريخ، انسان 
تحمـل و   ين واقعيـت تلـخ اسـت كـه در صـورت عـدم      هاي مذهبي و قومي گوياي ا         جنگ

ها هميشه در معرض جنگ و ستيز هستند و تنها راه اجتناب از ايـن                پذيرش يكديگر، انسان  
مـدارا و تـساهل و      . وضعيت، گسترش دامنة مداراي اجتماعي بين جوامـع مختلـف اسـت           

و نارضـايتي،   هايي همچون وجود تنوع و اخـتلاف، ناخـشنودي            توان با مؤلفه    تسامح را مي  
وجود آگاهي و قصد، احترام، توافق، وجود قدرت و توانايي مداخله و درنهايت، كنتـرل و                 

  .مهار خويش در مداخله و مقاومت ملازم همراه دانست
يابيم كه اين مفهوم، گسترة وسيعي از         با مطالعة ادبيات نظري مربوط به اين مفهوم درمي        

، قومي، اخلاقـي، سياسـي، فرهنگـي، جنـسي، قـومي،            هاي مختلف نظير مداراي ديني              زمينه
هاي متعـددي           گيرد و از متغير     مليتي، نژادي و حتي مدارا در برابر جرم و مجرمان را دربرمي           

  .پذيرد شناختي اثر مي اي و جامعه هاي زمينه   همچون متغير
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مـداري    ومدار ميان ق    يكي از نتايج بااهميت تحقيق حاضر، به وجود ارتباط منفي و معني           
هايشان را برمبنـاي      واقع، افرادي كه تفسيرها و تحليل       به. شود  و مداراي اجتماعي مربوط مي    

هـاي مخـالف      تري با عقايـد و ارزش  كنند، طبيعتاً مداراي كم هاي قومي خود تحليل مي    باور
 كنـد؛ چراكـه او معتقـد اسـت          را تأييد مي  ) 1995(اين نتيجه ديدگاه براون     . خواهند داشت 

شـود و درحقيقـت، در جامعـة          عقايد قالبي و تعصب و نژادگرايي به مدارا نكردن منجر مي          
اي دربـارة بـسياري از مفـاهيم          هـاي كليـشه         مطالعه شده نيز وجود تعصبات قـومي و بـاور         

  .اجتماعي و محوريت قرار دادن قوم خود در تحليل مسائل به اين نتيجه منجر شده است
پـذيري قـومي نيـز بـا          ويـژه جامعـه     پذيري افراد به     و فرايند جامعه   ها  جريان يادگيري انسان  

درواقـع، هرچـه افـراد از كـودكي بـا           . دار داشـته اسـت      مداراي اجتماعي ارتباطي منفي و معني     
بيني   پذيري خاصي كه قوميت محور اساسي آن بوده، رشد يابند، بديهي است كه با جهان                جامعه
  . را بازتوليد كرده است) 1985(جه ديدگاه آلپورت اين نتي. شوند رو مي تري روبه خاص

و ) 2002( مداراي اجتماعي، كساني مثل وگـت         پردازان عرصة   بين پژوهشگران و نظريه   
بـر اهميـت نقـش آمـوزش و تحـصيلات و برخـورداري از               ) 1981(ماركوس و سـوليوان     

  نتـايج مطالعـة   . انـد  هاي فرهنگي در افزايش ميزان مداراي افراد در جامعه تأكيـد كـرده                كالا
نتايج اين تحقيـق گويـاي آن اسـت كـه           . حاضر نيز به درستي و تأييد اين مدعا اشاره دارد         

 باشـند، ميـزان      اختيـار داشـته    تري در   هرچه افراد تحصيلات يا ميزان سرماية فرهنگي بيش       
الـة  شباهت اين يافتـه بـا مق  . تر بوده است   هاي مختلف بيش    ها در زمينه    مداراي اجتماعي آن  

دار و  مبني بر ارتبـاط معنـي  ) 1388(پور و عسكري   و شارع ) 1390(جهانگيري و افراسيابي    
مثبت ميان تحصيلات افراد و مدارا، گوياي نقش انكارناپذير امر آمـوزش و تحـصيلات در                

 . آميز بين افراد است افزايش مدارا و همزيستي مسالمت

. سـادگي گذشـت      در جهـان امـروز بـه        هتوان از نقش و تأثير رسان       كه نمي   درنهايت اين 
ازپـيش    هاي متنوع با محتواي آموزشي و فرهنگي بسيار متفاوت، بـيش                امروزه، وجود رسانه  

سـازي   ها اشاره دارد و با آشـنا  طوركلي، فرهنگ ها و به ها و عقيده  تفاوت در سليقه به مسئلة 
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   در جامعـة   .كند  ميها فراهم     ها و عقايد متفاوت زمينه را براي تحمل تفاوت          مردم با فرهنگ  
تر انواع رسانه با افزايش مـداراي اجتمـاعي همـراه             مطالعه شده اين تحقيق نيز استفادة بيش      

منطبق است؛ چراكه او بر اين نظر است ) 2002(اين مسئله كاملاً با ديدگاه موتز       . بوده است 
 وجـود ارتباطـات     ها و عناصر ارزشي ديگران و       كه شناخت و كسب اطلاع افراد از فرهنگ       

اين نتيجه همچنين با نتـايج تحقيـق        . شود  فرهنگي به افزايش مداراي اجتماعي منجر مي        بين
داري بـين     منطبق است و در آنجا نيز رابطة مثبـت و معنـي           ) 1390(جهانگيري و افراسيابي    

  .مصرف رسانه و ميزان مداراي اجتماعي در فضاي خانواده وجود داشته است
م اهميت بسيار زياد اين مفهوم، چندان كـه شايـسته و بايـسته اسـت در                 رغ  متأسفانه، به 

كه فضاي مفهومي اين واژه چندان مشخص  طوري ايران به اين موضوع توجه نشده است؛ به   
اين . اند  نيست و عوامل مؤثر بر آن و نيز مكانيسم اثرگذاري آن عوامل كاملاً مشخص نشده              

توسـعة ايـران، جايگـاه        يخي و نيـز رونـد روبـه        تـار  اتمهم با توجه به اوضاع خاص تنوع      
  .كند ميوالاتري را به خود معطوف 
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